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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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کرونا چطور رشته ارتباط مهاجران را با خانواده‌های‌شان سست کرد؟

احسان قرار بود 
جشن ازدواجش را 

در ایران برگزار کند. 
نامزدش ایتالیایی 

است و آنها فروردین 
امسال قصد سفر 

به ایران و برگزاری 
مراسم را داشتند 

که کرونا آمد. برای 
آنها دیدار به وقت 

دیگری موکول شده؛ 
به زمانی نامعلوم 
که دیگر نمی‌دانند 

چه موقعی قرار 
است فرا برسد. 

فقط می‌دانند کرونا 
دلتنگی مهاجرت 

را برایشان چندین 
برابر کرده است

»دارم دیوانــه می‌شــوم. تــوی خانــه راه 
مــی‌روم و بــا خــودم حرف می‌زنــم. آخرین 
وویس‌های بابا را گوش می‌کنم و دلم آتش 

می‌گیرد.«
دختر گریه‌اش می‌گیرد. کم کم تبدیل به 
هق‌هق می‌شود. دو هفته پیش پدرش را به 
خاطر کرونا از دســت داده. پدر در ســکوت و 
تنهایی به خاک ســپرده شده و دختر قاره‌ها 

دور از خانه پدری، در انزوا اشک می‌ریزد.
»قرار بود بیایند پیشم. می‌گفتیم بالاخره 
کرونا تمام می‌شــود. موقعــی از بیماری بابا 
خبردار شــدم که بیمارســتان بســتری شــده 
بــود. چنــد روز بیشــتر طــول نکشــید. مادرم 
اوضاعش بهتر اســت و تــوی خانه قرنطینه 
است. خیلی تلاش کردم خود را برسانم اما 
شــرایط اینجا طوری اســت که خیلی سخت 
می‌شــود در زمان مورد نظر رسید چون باید 
تست می‌دادم و جوابش 4 روز بعد می‌آمد. 
عمــاً بــه مراســم تشــییع بابا نمی‌رســیدم. 
پــدر و مــادر من تنهایــی ایران هســتند. یک 
بــرادر دارم کــه او هــم ایــران نیســت. پــدر و 
مادرم در تنهایی مریض شــدند و پدرم را از 
دست دادیم و حتی نتوانستیم نزدیک‌شان 

باشیم.«
پنج سال است مهاجرت کرده تا به گفته 
خــودش زندگی‌اش را جای دیگری بســازد. 
می‌گویــد پــدرم خــودش همیشــه مشــوقم 
بــود و می‌گفــت هــرکاری را دوســت داری و 
دلــت می‌خواهد، همــان کار را بکن. مهتاب 
29 ســاله امــا حالا طــوری غمگین اســت که 
اصلًا نمی‌داند می‌تواند تنهایی دوام بیاورد 
یــا نه. منتظر اســت شــرایط طوری شــود که 
بتوانــد برگردد ایران پیــش مادرش تا با هم 

سوگواری کنند.

تا پیش از کرونا، امیــدی برای دیدارهای 
ســالی یک بار یا دو سالی یک بار بود؛ یا آنها 
می‌آمدند یا اگر فرصتی پیش می‌آمد، کسی 

از اینجا پیششان می‌رفت.
بــا  اســت  ســال   7 حــدود  ارزاقــی  مینــا 
کانــادا  مونتــرال  بــه  ایــران  از  همســرش 
مهاجــرت کــرده. او از شــرایط پیش آمده به 
خاطر کرونا می‌گوید: »بعد از این مدت تازه 
به شــرایط باثباتی رسیده‌ایم و می توانیم از 
عزیزان‌مان بخواهیم اینجا پیشــمان بیایند. 
بــرای دو نفــر از اعضــای نزدیــک خانــواده 
دعوتنامه فرستاده بودیم و آنها برای آمدن 
اقدام کرده بودند. خیلی خوشحال بودیم و 
برنامه‌ریزی کرده بودیم. حتی جاهایی را که 
قرار بود با هم برویم، مشخص کرده بودیم. 
کارها داشــت خوب پیش می‌رفت و آنها به 
مرحله انگشت‌نگاری رسیده بودند که کرونا 
مرزهــا را بســت. سفرشــان بــه ترکیــه بــرای 
رفتــن به ســفارت کنســل شــد و تا حــالا هم 
شرایط مساعد نشده. گرچه هنوز امیدواریم 
پاندمی کرونا تمام شــود و شــرایطی فراهم 

شود که عزیزان‌مان را ببینیم.«
مینــا از همکار ســنگالی‌اش هم می‌گوید 
کــه همســرش قبــل از شــرایط بحــران برای 
کاری بــه کشــور خــودش ســفر کــرده بــود و 
ماه‌ها نتوانســت به خاطر بسته بودن مرزها 
به کانادا برگردد و زن و دو فرزند خردسالش 

تنها بودند.
»قرار بــود شــیرین‌ترین اتفــاق زندگی‌ام 
را بــا پــدر و مــادرم جشــن بگیــرم امــا کرونــا 
نگذاشــت.« المیــرا ایــن را می‌گویــد و ادامه 
می‌دهــد: »پدر و مادرم قرار بود برای به دنیا 
آمــدن فرزنــدم پیشــم بیاینــد و چنــد ماهی 
بماننــد. از طرفــی به خاطر دیدن‌شــان بعد 
از چند ســال ذوق زده بــودم و از طرف دیگر 
خوشــحال بودم که مــادرم کنارم خواهد بود 
و کمکم خواهد کرد، چون اولین تجربه مادر 

شــدن مــن اســت و چیــز زیــادی نمی‌دانم. 
خب همان‌طور که معلوم اســت آمدن‌شان 
خــورد بــه کرونــا و همــه چیــز به هــم خورد. 
حتــی بلیت‌شــان را هــم گرفته بودنــد و فکر 
می‌کردم چه خوب که همه کارها بی‌دردســر 
کــه دردســر  امــا نمی‌دانســتم  پیــش رفــت 
بزرگتــری در راه اســت. بــه هرحــال فرزنــد 
مــن در تنهایــی بــه دنیــا آمــد و روزهایی که 
می‌توانستند شــیرین‌ترین روزهای زندگی‌ام 
باشــند، غمگیــن و افســرده طــی می‌شــوند. 
تنهایی و بــی تجربگی از یک طرف و نگرانی 
برای خانواده‌ام از طرف دیگر، جوری عرصه 
را بــه من تنگ کرده کــه همین طور بی‌دلیل 

می‌زنم زیر گریه و دائم عصبی هستم.«
پیــدا  راهــی  دلتنگی‌شــان  بــرای  آنهــا 
نمی‌کنند جــز همان‌ها که از قبل بود. تماس 
تصویــری. اولــش می‌گفتنــد حــالا همه مثل 
هم شــدیم. بچه هایی هم که ایران هستند با 
تماس تصویری می‌توانند پدر و مادرشــان را 
ببینند. سر این قضیه با برادرها و خواهرهایی 
که ایــران بودنــد، شــوخی هــم می‌کردند اما 
چنــد ماهی که گذشــت، دیگر از شــوخی هم 
خبری نبود. دلتنگی افتاد به جانشان و دیگر 

فقط همان بود.
علــی ســالی یــک بــار می‌رفــت ایــران و 
نمی‌دانــد  حــالا  می‌دیــد.  را  خانــواده‌اش 
دوباره کی قرار اســت دیدارها تازه شــود. در 
این مــدت عمو و یکی از دوســتان نزدیکش 
را بــه خاطــر کرونــا از دســت داده: »برای ما 
که دور هســتیم، شــرایط خیلی بدتر اســت. 
دائــم خبرهــای ناراحــت کننــده می‌رســد و 
آدم کاری از دســتش برنمی‌آیــد. تــا حــرف 
نــروی.  هــم می‌گوینــد می‌خواســتی  بزنــی 
و  دارد  شــرایطی  یــک  هرکســی  بالاخــره 
بالطبــع به دلایل خاص خــودش مهاجرت 
کــرده. بعضی‌هــا هــم می‌گوینــد خــوش به 
حالــت که رفتــه‌ای و راحــت شــده‌ای اما در 

شــرایط پاندمی، انگار همه مثل هم شــدیم 
فقــط بــا ایــن تفــاوت کــه آدم اگــر در کشــور 
خودش باشــد، شــاید همان حــس نزدیکی 
دلتنگــی‌اش را رفع کند. همیــن که خواهر و 
برادرهایــم می‌توانند بروند و پدر و مادرم را 
با فاصله و توی حیــاط خانه ببینند غنیمت 
اســت و برای مــن که دور هســتم همان هم 
الان به یک رؤیا تبدیل شــده. شــرایط ســفر 
کــه  دارم  شــدیدی  تــرس  و  اســت  ســخت 
ایــن راه طولانــی را طــی کنم و ناقل باشــم؛ 
اتفاقــی کــه برای یکــی از دوســتانم افتاد. به 
محض رســیدن به ایران تســت داد و منفی 
بــود و با خیال راحــت رفت تبریــز خانه پدر 
و مــادرش، امــا غافــل از اینکــه ناقــل بــوده 
و تســت زود گرفتــه شــده و جــواب درســت 
نشــان نداده. پدر و مادرش که مســن بودند 
مبتلا شــدند و متأســفانه مادرش فوت کرد. 
می‌گوید هیچ وقت خودم را نمی‌بخشــم که 

باعث مرگ مادرم شدم.«

لیــا یکــی دیگــر از مهاجــران هــم ایــن 
محــدود  خیلــی  »پروازهــا  می‌گویــد:  طــور 
هســتند یا عملًا لغو شــده‌اند. همیشه وقتی 
می‌خواستم تابستان بیایم ایران، از زمستان 
بلیــت رزرو می‌کــردم امــا حــالا آمدنــم در 
ابهام کامل است. از طرفی قرنطینه خانگی 
بعد از بازگشــت از ســفر را هم باید محاسبه 
کنیــم. در کل شــرایط خیلی ســخت اســت. 
دلتنگــی و اینکــه نمی‌دانــی در نهایــت چــه 

می‌شود، حال‌مان را بدتر می‌کند.«
ویستا ساکن استرالیا هم اینطور می‌گوید: 
»کلًا مرزهای اســترالیا بســته است و تازه اگر 
هم کســی از اعضای نزدیــک خانواده موفق 
شــود ویــزا بگیــرد، بایــد 2 هــزار و 500 دلار 
هزینــه قرنطینه برای هــر زوج پرداخت کند 
و دو هفته بیشتر هم نمی‌توانند بمانند. این 

عملًا یعنی کسی نیاد.«
احســان قرار بود جشــن ازدواجــش را در 
ایــران برگزار کنــد. نامزدش ایتالیایی اســت 

و آنهــا فروردین امســال قصد ســفر به ایران 
و برگزاری مراسم را داشتند که کرونا آمد.

چــه  می‌دانیــد  کــه  را  ایتالیــا  »شــرایط 
قرنطینــه ســفت و ســختی بــود. مــا تقریبــاً 
تــازه با هم آشــنا شــده‌ایم و فکر کنیــد با دو 
فرهنــگ متفاوت یکهو کرونــا هم میان مان 
فاصلــه انداخت و بدتر از همــه هم این بود 
که نامزدم مبتلا شد و در بیمارستان بستری 
بود. خوشــبختانه او بهبــود پیدا کرد و ما هم 
همچنــان امیدواریم بتوانیــم روزی به ایران 
برویــم و جشــن عروســی بگیریــم. امــا ایــن 
وضعیــت نامعلوم همه را کلافه کرده و پدر 
و مــادر مــن هم سن‌شــان بالاســت و خیلی 

نگران‌شان هستم.«
بــرای آنها دیدار به وقــت دیگری موکول 
شده؛ به زمانی نامعلوم که دیگر نمی‌دانند 
فقــط  برســد.  فــرا  قراراســت  موقعــی  چــه 
می‌دانند کرونا دلتنگی مهاجرت را برایشان 

چندین برابر کرده است.

مریم طالشی
گزارش نویس


